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ایــن نقــل کامــل لنیــن کــه نمی‌شــد در متــن برنامــه ســازمان گنجانــده 
شــود در جلســات بازبینــی بیــن رفقا پخش شــده بــود و بنابــر اهمیت 

فوق‌العــاده‌اش اینــک در اختیــار همــگان قــرار می‌گیــرد.

اهمیت خطیر آموزه لنین

درباره برخورد به اقلیت‌های ملی 

ــامبر 1922  ــزب در 31 دس ــه ح ــش ب ــن توصیه‌نامه‌های ــن در آخری لنی
ــورد  ــی و برخ ــای مل ــئله اقلیت‌ه ــترگ مس ــت س ــه اهمی ــه ب ــا توج ب
کمونیســت‌ها بــه آن، ضمــن انتقــاد شــدید از اشــتباهات عملــی برخــی 
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ــل آن در  ــی و ح ــئله مل ــدرکار مس ــت ان ــزب1 دس ــدار ح ــران نام رهب
ــدار داد: ــدا هش ــین، موک ــق اقلیت‌نش مناط

»مـن در تالیفـات خـود پیرامون مسـئله ملـی نوشـته‌ام که طرح 

انتزاعی مسـئله ناسـیونالیزم بطور کلی به هیچ دردی نمی‌خورد و 
باید میان ناسـیونالیزم ملت سـتمگر و ناسیونالیزم ملت ستمدیده، 
بیـن ناسـیونالیزم ملـت بزرگ و ناسـیونالیزم ملـت کوچک فرق 

گذاشت.

ما ناسـیونال‌های ملت بزرگ در برابر ناسـیونالیزم دوم طی روند 
تاریـخ تقریبـاً همیشـه مقصـر بوده‌ایـم، زیـرا مرتکـب اجحافات 
بی‌حـد و حصـر شـده و حتـی ضمنـاً بـدون آنکـه خـود متوجـه 
می‌داریـم،-  روا  بی‌حـد و حصـری  توهیـن  و  اجحـاف  باشـیم 
بیاوریـم کـه در آن  بیـاد  کافـی اسـت خاطـرات ولـگای مـرا 
گفتـه‌ام چگونـه افـراد ملیت‌هـای غیـرروس را تحقیـر می‌کنند، 
لهسـتانی را »بدلهسـتانی« می‌نامنـد، بـه تاتـار بعنـوان تمسـخر 
می‌گوینـد »شـازده«، بـه اکرائینـی - »ببـو« و بـه گرجی‌هـا و 

سـایر قفقازی‌هـا می‌گوینـد »قاپبـازی«.

از ایـن رو انترناسـیونالیزم از جانـب ملـت سـتمگر یـا به اصطلاح 
»بـزرگ« )حتـی اگـر این بزرگـی فقط به سـبب زورگویی‌های 

1- انتقادات لنین عمدتاً متوجه شوونیزم روسی بزرگ در میان برخی رهبران حزب منجمله 
گریگوری اورژونیکیدزه، جوزف استالین و فلیکس ژرژینسکی بود. )مترجم(
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آن بوده نظیر بزرگی قلدرهاسـت( باید عالوه بر رعایت برابری 
ظاهـری ملـل شـامل آنچنـان نابرابـری هـم باشـد کـه بـر اثـر آن 
ملـت سـتمگر یعنی ملـت بزرگ بتوانـد آن نابرابـری را که عملًا 
در زندگـی مشـاهده می‌شـود جبـران نماید. کسـی کـه این نکته 
را نفهمیـده باشـد روش واقعـاً پرولتـری را نسـبت به مسـئله ملی 
درک نکـرده و در واقـع روی نظریـه‌ی خرده‌بورژوایـی باقـی 
مانـده اسـت و لـذا نمی‌توانـد در هـر لحظه بـه سراشـیب نظرگاه 

بورژوایـی نغلتد.

چـه نکتـه‌ای بـرای پرولتـر مهم اسـت؟ بـرای پرولتر نـه تنها مهم 
بلکـه بسـیار لازم اسـت که در مبـارزۀ طبقاتی پرولتـری حداکثر 
اعتماد افراد ملیت‌های دیگر سـاکن کشـور را بسـوی خود جلب 
نمایـد. بـرای اینـکار چه لازم اسـت‌؟ بـرای این کار تنهـا برابری 
ظاهـری کافی نیسـت بلکه بایـد با رفتار خود و یا با گذشـت‌های 
خـود نسـبت به افـراد ملیت دیگر آن عدم اعتمـاد و آن بدگمانی 
و آزادگـی را کـه در رونـد گذشـته تاریـخ بـر اثر اعمـال دولت 

ملـت »عظمت‌طلب« در او پیدا شـده اسـت، جبـران نمود.

بـرای  نکتـه  ایـن  و مفصل‌تـر  بیشـتر  توضیـح  تصـور می‌کنـم 
بلشـویک‌ها، بـرای کمونیسـت‌ها لازم نباشـد. بنظـرم در مسـئله 
مـورد بحـث یعنـی در مـورد گرجی‌هـا بـا نمونـۀ جامعـی روبرو 
هسـتیم کـه در آن بـرای اینکـه برخـورد مـا به ایـن مسـئله واقعاً 
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پرولتـری باشـد بایـد نهایت حـزم و احتیاط و گذشـت را رعایت 
نماییـم. آن گرجـی کـه بـه این جانـب مسـئله وقعـی نمی‌گذارد 
و بـا نظـر حقـارت تهمـت »سوسـیال ناسـیونالیزم« می‌زنـد )و 
حال‌آنکـه خـود او نـه تنهـا »سوسـیال ناسـیونالیزم« حقیقـی و 
واقعـی اسـت، بلکـه قلـدر خشـن روسـی نیـز هسـت( در واقع به 
منافـع همبسـتگی طبقاتـی پرولتاریـا پشـت پـا می‌زنـد، چونکـه 
هیـچ چیـز مانند بی‌عدالتی ملی از پیشـرفت و تقویت همبسـتگی 
طبقاتـی پرولتاریـا جلوگیـری نمی‌کند و ناسـیونال‌های »رنجیده 
خاطـر« نسـبت بـه هیچ چیز اینقدر حسـاس نیسـتند که نسـبت به 
حـس برابـری و تخلـف از ایـن برابـری، حتی اگر ایـن تخلف از 
روی لاقیـدی و بـر سـبیل شـوخی و حتی توسـط رفقـای پرولتر 
شـان باشـد. به همین جهـت در این مـورد زیاده‌روی در گذشـت 
و نرمـش نسـبت بـه اقلیت‌هـای ملـی، بهتر از امسـاک از آنسـت. 
از ایـن رو در ایـن مـورد منافـع اساسـی همبسـتگی پرولتـری و 
بالنتیجـه مبـارزه طبقاتـی پرولتاریـا ایجاب می‌کند کـه ما هرگز 
در مسـئله ملـی روش صـوری نداشـته باشـیم و همـواره تفـاوت 
حتمـی میـان روش پرولتـر ملـت سـتمدیده )یا کوچک( نسـبت 

بـه پرولتـر ملـت سـتمگر )یـا بـزرگ( را در نظـر بگیریم.«
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